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سیاست

واگذاری مسئولیت یا موازنه قوا
راهبرد کلان امریکا در خلیج فارس چیست؟

اوکراین، روسیه، ناتو و دیگران
آینده اختلافات روسیه و غرب به کجا خواهد انجامید؟

پــس از اســتعفای یلتســین و روی‌کارآمــدن 
پوتین در ســال ۱۹۹۹، روســیه جدید با تغییرات 
سیاســی و اجتماعــی زیــادش در آغــاز ســده نو 
پیش چشــم دنیا قــرار گرفت. پوتیــن در ابتدای 
کار در مصاحبــه‌ای گفــت برایش دشــوار اســت 
کــه ناتــو را دشــمن ببینــد، روســیه را جزئــی از 
فرهنــگ اروپــا می‌دانــد و میــل بــه عضویت در 
اتحادیــه اروپــا و حتــی ناتو دارد؛ درخواســتی که 
هیچ وقت اجابت نشــد و روســیه پوتین همیشه 
ســایه ترســناک شوروی ســابق را با خود داشت. 
پس از ناکام‌ماندن این تلاش‌ها جهت نزدیکی 
بــه غرب، کشــمکش بیــن ابرقدرت‌های ســابق 
تداوم یافت. طرح استقرار سپر دفاعی موشکی 
در لهســتان و چک، در ســال ۲۰۰۷، شکی برای 
مقامات کرملین باقی نگذاشــت که این توسعه 
نظامــی در جهــت تثبیــت هژمونــی امریــکا و 
مقابله با روســیه اســت. شــروع مذاکــرات برای 
پیوستن آلبانی، کرواسی و مقدونیـــه بـه ناتو هم 
نقــش مهمی در ایجاد این بدبینی داشــت. این 
وضعیــت و بی‌اعتمــادی متقابــل یــادآور تنش 
بیــن شــوروی و امریــکا در دهــه ۱۹۸۰، معروف 
به جنگ ستارگان بود، وقتی که امریکا برخلاف 
پیمان ســالت ۲ استقرار موشک‌های پرشینگ و 
کــروز در آلمان، هلند و بلژیک را تصویب کرد و 
به درخواست ریگان، طرحی به نام »ابتکار دفاع 
اســتراتژیک« را بــا هــدف مقابلــه با ســاح‌های 
اتمــی و با بودجه‌ای هنگفت در دســتور کار قرار 
داد. ایــن مســابقه تســلیحاتی از جملــه دلایــل 
تضعیف اقتصادی شــوروی و فروپاشی آن بود. 
پس از فروپاشــی شــوروی، روس‌ها از افتادن در 
دام چنیــن مســابقه‌ای خــودداری می‌کردنــد و 
بیشــتر نظاره‌گر وقایع بودند تــا آنجا که در برابر 
حمله امریکا به افغانستان و عراق به مخالفت 
لفظــی اکتفا کردند؛ اما گســترش دیوانــه‌وار ناتو 
بــه شــرق عاقبــت صــدای اعتــراض روســیه را 
بلند کرد. پوتین ســخنرانی معروفی دارد که در 
ســال ۲۰۰۷ و در مونیــخ ایراد کرده اســت. او در 
این ســخنرانی تضمین‌ها به شوروی برای عدم 
گســترش ناتو را یادآور می‌شود و به نبود قوانین 
بین‌المللــی محکمی کــه جلوی نقــض حقوق 
کشــورها مقابــل زور را بگیرد، اعتــراض می‌کند. 
او بــا لحــن تندی کــه همــان زمــان واکنش‌های 
و  توســعه  کــرد  ادعــا  برانگیخــت،  را  شــدیدی 
مدرن‌ســاختن ناتــو و تســلیحات اروپایی عامل 
تحریک‌آمیــزی اســت کــه اعتمادهــا را از بیــن 
می‌بــرد و جوری که انگار جواب ســؤالش خیلی 
روشــن باشــد، پرســید: »ایــن توســعه‌ها علیــه 
کیســت«. صــدور بیانیــه‌ای در اجــاس ناتــو در 
بخارســت، در آوریل ۲۰۰۸ مبنی بر اســتقبال از 
عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو نیز از سوی 

مســکو یک تهدید آشــکار تلقی شــد و بر جنگ 
گرجستان )آگوست ۲۰۰۸( اثر گذاشت.«

بــه  تنهــا  غــرب  و  روســیه  بیــن  تنــش  امــا 
گســترش ناتــو محــدود نمی‌شــد. روســیه، پس 
از دخالــت گســترده امریــکا در انقــاب نارنجی 
اوکراین در ســال ۲۰۱۴ و برکنار شــدن یانوکوویچ‌ 
حالــت  روســیه-  بــه  نزدیــک  -رئیس‌جمهــور 
تهاجمی‌تــری نســبت بــه غــرب پیدا کــرد. پس 
»یورومیــدان«،  جنبــش  و  اوکرایــن  انقــاب  از 
اعتراضاتی توسط جدایی‌طلبان مخالف دولت 
در اســتان‌های روس‌تبارِ دونتســک و لوهانسک 
اوکرایــن کــه بــه دونبــاس معــروف بودنــد، رخ 
داد. ایــن تظاهرات با حمایت و دخالت روســیه 
عملًا به درگیری مســلحانه بیــن دولت اوکراین 
و نیروهــای جدایی‌طلــب دونباس تبدیل شــد. 
روس‌تبارهــای  اعتــراض  از  همچنیــن  روســیه 
کریمــه علیــه دولــتِ پــس از کودتــا در اوکرایــن 
اســتفاده برد و توانســت افکار عمومی را نسبت 
بــه دخالت نظامی در خــاک کریمه توجیه کند، 
سرانجام با برگزاری رفراندومی در مارس ۲۰۱۴ 

موفق به الحاق کریمه به خاک خود شد.
رفتار روســیه با جمهوری‌های تازه ‌اســتقلال‌ 
یافتــه بعــد از شــوروی هنــوز قیم‌مآبانــه بــود و 
اختلافات روســیه و غرب بر ســر مســأله امنیت 
و حکومــت در کشــورهای همســایه روســیه نیــز 
حل‌نشــده باقی مانــده بود که اســتراتژی جدید 
دولــت اوکراین هم به این اختلافــات دامن زد؛ 
گســترش همکاری‌هــای اوکرایــن با ناتــو بود که 
در مــارس و آوریــل ۲۰۲۱ منتهی شــد به آرایش 
مــرز  در  بــاروس  و  روســیه  نیروهــای  نظامــی 

اوکراین و شروع جنگ در فوریه ۲۰۲۲.
ارتــش  نیروهــای  فوریــه   ۲۱ روز  درنهایــت، 
روســیه به دونباس اعزام شــدند و 2روز بعد در 
اوکراین وضعیت فوق‌العاده اعلام شــد. پوتین 
در اولیــن ســاعات روز ۲۵ فوریه ســخنرانی کرد 
و از آغاز »عملیات ویــژه نظامی« علیه اوکراین 
خبر داد. او در این ســخنرانی به بمباران بلگراد 
توســط ناتو، مداخله غربی‌ها در لیبی و کشاندن 
ایــن کشــور بــه ورطــه جنــگ داخلــی، دخالــت 
ائتلاف غربی در ســوریه و حمله به عراق اشــاره 
کرد تا ثابت کند »ماشین جنگی در حال حرکت 
اســت و دارد بــه مرزهای ما نزدیک می‌شــود«. 
او گفــت: »برخــی همــکاران غربــی ما دوســت 
ندارند این وقایع را به خاطر بســپارند و وقتی در 
مورد آن صحبــت می‌کنیم ترجیح می‌دهند به 
هنجارهای حقوق بین‌الملل اشاره نکنند، بلکه 
آن را به رأی خود تفســیر می‌کنند.« او گفت کل 
بلوک غــرب به تبعیــت از امریــکا »امپراطوری 
دروغ« تشــکیل داده و رفتــار فریبکارانه‌ای دارد 
کــه نه‌فقط با اصــول روابــط بین‌الملــل بلکه با 

هنجارهای اخلاقی هم در تضاد است. پوتین در 
این سخنرانی فراموش نکرد ادعای خود نسبت 
به اراضی ســابق اتحاد شــوروی را هم تکرار کند 
و گفت »مشــکل تنها گسترش ناتو نیست؛ بلکه 
در تــاش‌ هســتند ســرزمین‌هایی را کــه پیش‌تر 
متعلــق به مــا بودند »ضدروســیه« کننــد و این 
سیاســت را برای مهار روسیه در پیش گرفته‌اند، 
چیزی که برای ما موضوع مرگ و زندگی است. 
ایــن یــک تهدیــد واقعــی اســت، نه‌فقــط برای 
منافع ما بلکه برای موجودیت و حاکمیت ما.« 
او در توجیــه‌ حمله گفت درد و رنــج و آرزوهای 
مردمــی کــه از زمــان کودتــای ۲۰۱۴ اوکراین، در 
دونبــاس با دولــت درگیرند تنها انگیــزه او برای 
بــه ‌رســمیت ‌شــناختن جمهوری‌هــای مردمی 
نئونازی‌هــای  خطــر  ســپس  اســت.  دونبــاس 
افراطــی و »همدســتان هیتلــر« در اوکرایــن را 
بــرای ایــن جمهوری‌ها یــادآور شــد و اعلام کرد 
کــه می‌خواهد به درخواســت کمک آنها پاســخ 
مثبت بدهــد و »عملیات ویــژه نظامی« را آغاز 
کنــد، عملیاتی با هــدف »محافظــت از افرادی 
کــه به مدت 8ســال توســط رژیم کی یــف مورد 

سوءاستفاده و نسل‌کشی قرار گرفته‌اند.«
اکنــون نزدیــک به 2مــاه از حمله روســیه به 
اوکراین می‌گــذرد و روس‌ها تحت شــدیدترین 
تحریم‌هایی که تاکنون به روســیه تحمیل شــده 

قــرار گرفته‌اند. پــس از اعمال ایــن تحریم‌های 
گســترده و ســقوط ارزش روبل، این کشور اعلام 
کــرد کشــورها بایــد گاز را به پول روســیه بخرند، 
گازی که اروپا به آن نیاز دارد و جایگزین‌کردنش 
هــم زمانبر و هم نیازمند زیرســاخت‌ها اســت. 
طبعــاً اتحادیــه اروپــا مخالفت کــرد، اما برخی 
کشــورها پذیرفته‌انــد کــه گاز را به روبــل بخرند 
پــول ملــی‌اش  ارزش  ایــن طریــق  از  و مســکو 
را، حتــی نســبت بــه قبــل از جنــگ، افزایــش 
داده اســت. روســیه همچنین چنــد وقت قبل، 
اقداماتــی انجــام داده بــود که سیســتمی بومی 
بــرای پرداخت‌های بین‌المللــی‌اش ایجاد کند 
تا اگر دسترســی‌اش به سیستم ســوئیفت قطع 
شــد، دست‌وپابســته نباشــد. بااین‌حــال، طرح 
حذف روســیه از ســوئیفت بــا مخالفــت برخی 
کشــورها روبه‌رو شــد، چون برخی شــرکت‌های 
بین‌المللــی را، مخصوصاً شــرکت‌های آلمانی‌ 
که به روســیه کالا صادر می‌کنند یا از این کشــور 
روســیه  از  کــه  شــرکت‌هایی  و  می‌کننــد  خریــد 
به‌عــاوه،  می‌کنــد؛  متضــرر  هســتند،  طلبــکار 
قیمــت حامل‌هــای انــرژی همیــن الان هــم رو 
بــه افزایش اســت و دولت‌هــا از ایجــاد اختلال 
دیگــری که بــاز هم باعث بــالا رفتــن قیمت‌ها 
شــود، اجتناب می‌کنند. به‌طور کلی روســیه، در 
تحــولات اخیر، از انرژی به‌عنوان برگ برنده‌ای 

در مقابــل تحریم‌هــای غــرب اســتفاده کــرده و 
اروپا در کوتاه‌مدت گریزی از آن ندارد.‌

در این میان مخالفــان و موافقانِ پروژه نورد 
استریم ۲ هم در تلاش‌ هستند که از این اوضاع 
به نفع خود استفاده کنند. این پروژه، درصورت 
راه‌انــدازی، باعــث انتقال مســتقیم گاز روســیه 
بــه آلمــان و صــدور آن از آلمــان بــه باقــی اروپا 
می‌شــود؛ بنابراین، به درآمــد اوکراین به‌عنوان 
گلــوگاه انــرژی اروپا ضربــه می‌زند و ایــن اتفاق 
ســبب برچیده‌شــدن درآمد اوکراین از ترانزیتِ 
گازِ روســیه بــه اروپا می‌شــود. از دیگــر مخالفان 
جــدی این طرح امریکا اســت که معتقد اســت 
ایــن طــرح، نفــوذ روســیه در اروپــا را افزایــش 
می‌دهــد. پــس از آغاز جنــگ اوکرایــن، اعطای 
مجوز به پروژه نورد اســتریم ۲ بارها تعلیق شــد 
امــا ایــن طرح، به‌ســبب کاهش هزینــه گاز، نفع 
اقتصادی بســیاری برای اروپا دارد، پس روســیه 
کــه مطمئــن اســت اروپــا بــه منابــع انــرژی‌اش 
نیازمند اســت، هنوز خــود را از تک‌وتا نینداخته 

است.
بازار انرژی تنها بازاری نیســت که تحت‌تأثیر 
ایــن جنــگ قــرار گرفتــه‌. روســیه و اوکرایــن هــر 
و  گنــدم  صادرکننــدگان  بزرگ‌تریــن  از  دو 
نهاده‌های کشــاورزی در سطح جهان هستند. با 
طولانی‌شــدن جنگ در شــرق اوکراین، که یکی 
از اصلی‌ترین مناطق کشــت گندم است، منابع 
غلات جهانی مــورد تهدید جدی قرار می‌گیرد. 
دلیل روند روبه‌افزایش قیمت جهانی گندم نیز 
همین اســت. محتمل است روســیه در ماه‌های 
آینــده تصمیــم بگیــرد گنــدم را هم، مثــل گاز، 
تنها به روبــل معامله کند و از این طریق قدرت 
اقتصــادی‌اش را در میانــه جنگی که فرسایشــی 

شده، افزایش دهد.
در عرصه سیاسی هم روسیه، که اصلی‌ترین 
انگیــزه‌اش از حملــه بــه اوکرایــن را مقابلــه بــا 
تهدیــد ناتو اعــام کرده بود، حالا با درخواســت 
سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو مواجه شده. 
فنلاند ۱۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد 
و پس از تهاجم این کشــور به اوکراین، با نگرانی 
درمــورد امنیتــش، خواســتار پیوســتن بــه ناتــو 
اســت. پوتین در تماس با رئیس‌جمهور فنلاند 
گفت کــه هیچ تهدیــدی متوجه امنیــت فنلاند 
نیســت و پیوســتن فنلاند به ناتو اشــتباه اســت، 
امــا امــروز افکار عمومــی در فنلاند بیشــتر از هر 
زمان دیگری مایل‌ هستند که سیاست بی‌طرفی 
کنار گذاشــته شــود. برخــی قطع صــادرات برق 
روســیه بــه فنلانــد در ۱۳ مه‌ را نخســتین پاســخ 
مسکو به این تصمیم می‌دانند، هرچند شرکت 
روســی علــت ایــن تصمیــم را اختــاف بــر ســر 
پرداخت‌هــا عنوان کرده اســت. حالا روســیه، با 
تمام برگ‌هــای برنــده‌اش، در حلقه تنگ‌تری 
از کشــورهای عضو ناتــو گیر کرده اســت. به‌نظر 
می‌رســد روســیه ایــن بــازی را نه تا تصــرف کل 
خــاک اوکرایــن و احیــای قــدم به قدم شــوروی 
سابق، بلکه تا نابودی اوکراینِ نزدیک به غرب و 
احیای دوباره منطقه حائلی بین شــرق و غرب، 
ادامــه می‌دهــد. دو قطبــی شــوروی-امریکا در 
دوره جنگ ســرد حالا بدل به دو قطبی روسیه-

ناتو شده و آینده مبهم‌ و نگران‌کننده‌ای را پیشِ 
روی جهان قرار داده است.

الهه اکبرزاده
روزنامه‌نگار

صادق حسین جابری انصاری  
مترجم

یاسین شاهمرادی 
پژوهشگر روابط بین‌الملل

گورباچف اگر چند بیت شعر بلد بود، حتماً وقتی جیمز بیکر، وزیر خارجه امریکا، داشت تضمین 
مــی‌داد که، درصورت موافقت شــوروی با اتحاد دوباره دو آلمان، ناتو »حتی یک اینچ« به‌ســمت 
شــرق گسترده‌تر نخواهد شــد، زیر لب »تکیه بر عهد تو و باد صبا نتوان کرد«ی زمزمه می‌کرد و بعد 
ناگزیــر تن می‌داد به افتادن مهره دیگری از دومینویی که در پایان به فروپاشــی شــوروی می‌رســید؛ 
دومینویی که خیلی قبل‌تر از او شــروع شــده بود. شوروی فروپاشــید و به‌رغم تعهداتی که به مسکو 
داده شده بود، تنها چند سال بعد، ناتو به لهستان، چک و مجارستان هم گسترش یافت، در جنگ 

کوزوو دخالت و یوگسلاوی را بمباران کرد.

روسیه که اصلی‌ترین انگیزه‌اش از حمله به اوکراین را مقابله 
با تهدید ناتو اعلام کرده بود، حالا با درخواست سوئد و فنلاند 

برای پیوستن به ناتو مواجه شده. فنلاند ۱۳۰۰ کیلومتر مرز 
مشترک با روسیه دارد و پس از تهاجم این کشور به اوکراین، با 

نگرانی در مورد امنیتش، خواستار پیوستن به ناتوست. پوتین 
در تماس با رئیس‌جمهور فنلاند گفت که هیچ تهدیدی متوجه 
امنیت فنلاند نیست و پیوستن فنلاند به ناتو اشتباه است، اما 

امروز افکار عمومی در فنلاند بیشتر از هر زمان دیگری مایل‌اند 
سیاست بی‌طرفی کنار گذاشته شود

ایــالات متحــده بعــد از فروپاشــی شــوروی و از 
زمان پیروزی انقلاب اســامی همواره به‌دنبال 
ایــن بود کــه جمهوری اســامی را به‌عنوان یک 
تهدیــد برای نظم بین‌الملل فعلی و همچنین 
برای همسایگان خود عنوان کند. به گونه‌ای که 
اسلام‌هراســی و ایران‌هراســی به‌صــورت ویژه و 
در کنــار هــم در ادبیات و اســتراتژی‌های ایالات 
متحــده به‌کار برده می‌شــد. در طول ســال‌های 
گذشــته ایالات متحده با ایران‌هراســی توانسته 
اســت وضعیــت مناطــق پیرامونی ایــران را به 
گونــه‌ای رقم بزند که خــود حضور فعال در این 
کشورها دارد. برای مثال در یک نگاه به منطقه 
امریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق، 
ترکیه، پاکســتان و در آب‌های آزاد خلیج فارس 

حضور نظامی دارد.
از زمــان جنــگ اول خلیــج فــارس تاکنــون، 
ایــالات متحــده ســعی کرده اســت که بــا حفظ 
قــوای نظامــی خــود در منطقــه در برابــر ایران 
موازنــه قــوای خــود را حفظ کنــد. اما بــا خروج 
پســا  منطقــه  مســأله  عــراق،  و  افغانســتان  از 
امریــکا کــه امــروزه بــه عنــوان یکــی از مســائل 
مهــم در کانــون تحلیل‌هــای مراکــز مطالعات 
عنــوان می‌شــود، نگرانی‌های مختلفــی را برای 
هم‌پیمانــان ایــالات متحــده در منطقــه ایجــاد 
کرده اســت. امریکا توانسته اســت با استفاده از 
بوق رســانه‌ای خود، ایــران را به‌عنوان تهدیدی 
بــرای کشــورهای منطقــه معرفی کنــد. هرچند 
جمهوری اسلامی در طول مدت گذشته ضمن 
در اولویــت قــرار دادن همســایگان و افزایــش 

روابــط دیپلماتیــک بــا همســایگان خــود مهــر 
بطلانی بر ایران‌هراســی کشــیده اســت، اما این 

موضوع برطرف نشده است.
بــر این اســاس در طــی مدت دو ســال اخیر 
را  مختلفــی  اعتراضــات  امریــکا  هم‌پیمانــان 
نســبت به ایــالات متحــده درباره آینــده خروج 
این کشــور از منطقه داشــته‌اند. ایــالات متحده 
به دنبال این است که از طریق احاله مسئولیت 
به یــک یا مجموعــه‌ای از کشــورها موازنه قوا را 
در منطقــه حفظ کند و تــوازن در منطقه به هم 
نریزد. از نظــر امریکایی‌ها توافق هســته‌ای هم 
نمی‌تواند جلوی هژمون شدن ایران در منطقه 
را بگیــرد. ایــران یــک قــدرت بــزرگ منطقه‌ای 
اســت. پس می‌توان با احاله مســئولیت جلوی 
تهدیــد مــورد زعــم خــود کــه بــه ایران نســبت 
احالــه  راســتی  بــه  امــا  بگیرنــد.  را  می دهنــد 

مسئولیت چیست؟
هنگامــی کــه یــک مهاجم بــه صحنــه می‌آید 
و دســت‌کم یــک دولــت دیگر به شــکل مســتقیم 
مســئولیت مهــار آن را بــه عهده‌ می‌گیــرد، موازنه 
تقریباً شکل می‌گیرد، گرچه موفقیت‌آمیز نیست. 
نکته مرتبط با منطق اســتراتژی احاله مســئولیت 
ایــن اســت کــه اساســاً چــه کســی موازنــه را برقرار 
می‌سازد و نه اینکه آیا موازنه برقرار می‌شود یا خیر. 
واگذارکننده مســئولیت، تنها می‌خواهد کسی این 
مســئولیت ســنگین را بر عهده بگیرد، اما به‌یقین 
خواهان مهار تهدید نیز است. از طرفی دیگر احاله 
مســئولیت تنها زمانی که یک بازیگر تهدید بر هم 
زدن موازنــه قدرت می‌کنند، روی نمی‌دهد. احاله 
مســئولیت ممکن اســت یک اســتراتژی انتخابی 
بــرای قدرت‌هــای بــزرگ مــورد تهدید باشــد، اما 

همــواره انتخاب درســتی نیســت. در ســویی دیگر 
احالــه مســئولیت عمدتــاً تابعــی از ســاختار ویژه 
نظام اســت. دو عامل اساســی در این زمینه وجود 
دارد؛ یــک جغرافیا و دوم نحوه توزیع قدرت. حال 
بــا وجــود این به نظــر می‌رســد که ایــالات متحده 
بــه دنبــال احالــه مســئولیت در برابر ایران اســت. 

بازیگرانی مثل عربســتان همواره نگران وضعیت 
خود و ترس از ایران هســتند. با وجود اینکه ایالات 
متحده در طول ســال‌های گذشــته با ایران‌هراسی 
توانســته اســت میلیارد‌ها دلار به کشــورهای حوزه 
خلیج فارس و به‌خصوص عربستان بفروشد، اما 
عربســتان در تمام پرونده‌های منطقه‌ای شکست 

خــورد. در نتیجــه بایــد معاهــده قــرن )معاهــده 
آبراهام( را در همین راستا ارزیابی کرد. معاهده‌ای 
که در دوره ترامپ و در راستای صلح اعراب و رژیم 
صهیونیســتی صورت گرفته بــود. اما هدف اصلی 
احاله مســئولیت بــه رژیــم صهیونیســتی دربرابر 
ایــران اســت. ورود رژیــم صهیونیســتی به منطقه 
خلیــج فــارس در کوتاه مــدت برای ایجــاد موازنه 
قــدرت دربرابــر ایــران و در بلند مدت در راســتای 
نقــش احاله مســئولیتی کــه امریکا تعریــف کرده 
اســت، نقش‌آفرینــی خواهــد کــرد. پــس می‌توان 
گفت ورود رژیم صهیونیســتی بــه آب‌های خلیج 
فــارس کامــاً یک موضــوع امنیتی-نظامــی بوده 
اســت. هرچند برخی از کشــورهایی که روابط خود 
را با رژیم صهیونیســتی عــادی کردند می‌گویند به 

دنبال روابط اقتصادی ، تکنولوژی و... هستند.

کتاب »مــن جمر الی جمــر: صفحات من ذکریات منیر شــفیق« )به فارســی: 
از اخگری بــه اخگری دیگــر: برگه‌هایی از خاطرات منیر شــفیق( نوشــته منیر 
شفیق اســت. این کتاب توســط نافذ ابوحسنه تدوین شــده و مطابق برنامه، 

بخش‌هایی از ترجمه فارسی آن در این ستون منتشر می‌شود. 

رویدادهای عمومی و تحولات سیاســی در فلســطین، در آن مرحله، 
حضور خود را با همه جزئیاتش و در هر مسأله‌ای، بر زندگی ما تحمیل 
کــرد. تا آنجا کــه حتی ما کودکانی که هنوز، مشــغول بازی‌هــای کودکانه 
خود بودیم، در دوره جنگ دوم جهانی، سیاســی و در محله و مدرســه، 
دچار جناح‌بندی شده بودیم. برخی که اکثریت بودند، با »متحدین« یا 
در واقــع »آلمــان« همراه بودند و برخی دیگر بــا »متفقین« که به‌خاطر 
نفــرت فلســطینی‌ها از »بریتانیــا«، در اقلیــت بودند. من بــا »متفقین« 
بودم. چون پدرم به‌رغم دشــمنی شدید با استعمار »بریتانیا«، چپ‌گرا 
و متمایــل بــه »شــوروی« و در نتیجه نزدیک‌تــر به »متفقیــن« بود. این 
موضع البته پس از آن بود که »اســتالین« وارد جنگ جهانی دوم شــد و 

در برابر نازی‌ها سنگر گرفت.
ایــن موضع پــدرم و مــن رودرروی فضای عمومی فلســطین بود که 
گرایشــی علیــه »متفقین« داشــت، چون مشــکل مــا در »فلســطین« با 
»بریتانیــا« بــود و در آن زمان نقش »شــوروی« هنوز مهــم یا قابل توجه 
نبــود. به یاد می‌آورم که گاه درگیری‌هــا و زدوخورد‌هایی بین من و دیگر 
دانش‌آموزان مدرســه و در محله بر ســر »شــوروی« و بویژه »اســتالین« 
درمی‌گرفت. این موضع من در درون خود نوعی تناقض داشت چون از 
یک‌سو ضد »هیتلر« و از سوی دیگر ضد »بریتانیا« بودم. طبیعی است 
که دلایل بســیاری برای ضدیت افکارعمومی »فلســطین« با »بریتانیا« 
وجــود داشــت که ســرزمین ما را اشــغال کــرده بود و به صهیونیســت‌ها 
کمــک می‌کــرد. این، تفســیرگر علــت همدلــی اکثریت فلســطینی‌ها با 
»آلمان« در جنگ جهانی دوم بود. انگلیسی‌ها پیش‌تر، پدرم را به‌خاطر 
ارتباط با »انقلاب ســال ۱۹۳۵ فلسطین« به مدت شش ماه به »لبنان« 
تبعید کرده بودند. او وکیل مدافع دبیر »حزب ائتلاف ملی« به ریاســت 
»عبداللطیف صلاح« و انقلابی‌های دیگری بود که دســتگیر می‌شــدند. 
به‌هرحــال بــه خاطر ایــن موضع سیاســی متفاوت مــن با دوســتانم که 
حاصل پیروی از مواضع پدرانمان بود بســیاری وقت‌ها احســاس انزوا و 

تنهایی می‌کردم.
بایــد بگویم نســل مــا از شــادی‌های کودکانه خود با شــتاب بســیاری 
به ســوی ترک این شــادی‌ها و روی آوردن به مســائل مورد توجه عموم 
مردم در حال حرکت بود. امری که ما را با سرعت بزرگ می‌کرد. در آن 
زمان همه اختلاف‌هایی را درک کردم که درباره مسائل مهم و بویژه در 
ســال ۱۹۴۵ روی داد. چون دیگر تنهــا یک کودک نبودم که در خیابان‌ها 
بــازی و بــا همبازی هایش شــادی می‌کنــد و وضعیت جاری فلســطین 
مــرا بــه گونه‌ای که بالاتر از ســنم بود متوجه مســائل مــورد توجه عموم 
مردم کرده بود. این البته بعدتر ســبب ســاز برخی آثار منفی در زندگی 
من شــد، زیرا بخشــی از کودکی و نوجوانی خود را از دســت داده و آن را 
درک نکرده بودم. احســاس می‌کنم در فهم و درک مشــکلات همچون 
همگنــان خود نبودم و در واقع مراحلی از کودکی ام مصادره شــده بود. 
به عنوان نمونه پیش از صدور »قطعنامه تقســیم فلســطین« در ســال 
۱۹۴۷ به تقریب همه شهرهای فلسطین را دیده بودم. پدرم مرا با خود 
به دادگاه‌هایی می‌برد که در »بئرالســبع«، »صفد«، »غزه«، »الخلیل«، 
»بیســان«، »طبریه«، و »ناصــره«، »حیفا«، »یافا«، »اللّــد«، »الرمله« و 
دیگر شــهرها برگزار می‌شــد و او برای انجام کار وکالت خود باید در آنها 
شرکت می‌کرد. او بویژه در اوقات تعطیلی مدرسه مرا با خود می‌برد و با 

پرونده‌هایی همراه می‌شدم که وکالت آن را برعهده داشت.
پدرم نســبت به رشد فکری و فرهنگی من توجه ویژه‌ای داشت و مرا 
برای حفظ اشعار و متون خاصی تشویق می‌کرد. او برای حفظ یک بیت 
شعر یا آیه‌ای از آیات قرآن کریم به من یک »قرش« فلسطینی می‌داد. 
یــک »قرش« در آن زمان ارزش داشــت و مردم۲۰ تخم مرغ را به دو یا 
سه قرش می‌خریدند. من بین شش تا 10 بیت شعر را در زمان کوتاهی، 
مثلًا نیم ســاعت، حفــظ می‌کردم و بدون یک اشــتباه، آن را برای پدرم 
می‌خوانــدم و پــول آن را می‌گرفتم. به نحوی که در جیب پشــتم، مبالغ 
زیادی اسکناس وجود داشت و هیچ‌گاه از پول خالی نمی‌شد. از هنگامی 
که حداکثر هفت ســال داشــتم به یاد نمــی‌آورم که کمتر از ســه یا چهار 
»جنیه« در جیب داشته باشم. این موضوع هم احساسی از تمایز به من 
می‌داد و در روزهای یکشــنبه، شــش یا هفت نفر از پسر بچه‌ها را با خود 
به سینما می‌بردم و پول بلیت آنها را هم از درآمد حفظ شعر پرداخت 
می‌کردم. بلیت ســینما در آن زمان بر اســاس مکان نشســتن در ســالن 
سینما یک قرش و نیم یا دو قرش بود. کمربندهای چرمی می‌خریدیم 
و آماده درگیری‌هایی می‌شــدیم که در حین یا پس از مشــاهده فیلم در 
»ســینما اورینــت« در محله »بقعه تحتا« درمی‌گرفت. ســینمایی که ما 
بچه‌هــای »قطمون« به همراه بچه‌های »بقعــه تحتا« در آن فیلم‌های 
»کابــوی« و »فــاش گوردون« می‌دیدیــم و با خروج از ســینما وارد زد و 

خورد با یکدیگر می‌شدیم.
همه اینها بازتاب مرکبی بر شــخصیت من داشت. علاوه بر شناخت 
قوانیــن در نتیجه حضــور در دادگاه‌ها، آگاهی‌هایی داشــتم که بچه‌های 
هــم دوره‌ای و حتــی برخــی معلمان، چیزی از آنچه من از بر داشــتم یا 
می‌دانســتم ســر در نمی‌آوردند. ضمن اینکه هیچ‌کس نمی‌توانســت با 
من در مســابقه‌های شــعرخوانی رقابت کند، چون به‌خاطر ابیات شعر 
بســیاری که از بر داشتم و با حرف »ذال« تمام می‌شد در هر مسابقه‌ای 

پیروز می‌شدم.
همه اینها نقشی اساسی در آغازین مراحل شکل‌گیری شخصیت من 
داشت. شاید حتی بتوان گفت شخصیت یک نسل کامل که من یکی از 
آنهــا بودم، از بودن مــا در میانه رویارویی با صهیونیســت‌های غریبه‌ای 
شــکل گرفت که به »فلســطین« ما یورش آورده بودند. رویارویی ای که 
هنــوز هم در جریان اســت و عاملــی تعیین کننده، در جابه‌جا شــدن ما 
از دوران کودکــی با همه خوشــی هایــش و ورود به یــک رویارویی بزرگ 
و بســیار پیچیــده شــد. بــه یاد مــی‌آورم کــه ما بــه یهودی‌هــای مهاجر و 
غیرمهاجر اجازه نمی‌دادیم میان ما ســاکن شوند. بچه‌ها مانع سکونت 
آنها در محله »قطمون« می‌شدند. شخصی را به یاد می‌آورم که پدرش 
یک وکیل دادگستری و یکی از همکاران پدرم بود که ترور شده بود و گفته 
می‌شد توسط »جنبش ملی فلسطین«، کشته شده است. این شخص با 
یک یهودی ازدواج کرده و برای زندگی به »قطمون« آمده بود. آنقدر او 
را اذیت کردیم که محله را ترک کرد و رفت. محله »قطمون« که در آن 
زندگی کردم، محله‌ای مســیحی و مســلمان نشــین، با اکثریت مسیحی 
بود. مســیحی‌های فلســطین، این را که شــخصی یهودی در میان آنها و 
در محله‌شــان زندگی کند به هیچ وجه نمی‌پذیرفتند. ما مســیحی‌های 
فلســطینی، به هیــچ یهودی اجــازه نمی‌دادیم که در ایــن محله زندگی 
کنــد. بــه همیــن خاطــر در مناطــق روســتایی و شــهری مسیحی‌نشــین 
فلســطین، یهودی‌هــا زندگــی نمی‌کردنــد، در حالــی که مســلمانان در 
دهه‌هــای ســی و چهل قرن گذشــته رواداری بیشــتری داشــتند و در این 

زمینه مانند مسیحی‌ها نبودند.

اخگر به گریبان؛ برگ‌هایی از خاطرات منیر شفیق )4(

سیاست، خود را بر خردسالی ما تحمیل کرد

هدف اصلی از معاهده قرن )معاهده آبراهام( که در دوره 
ترامپ و در راستای صلح اعراب و رژیم صهیونیستی صورت 

گرفته بود، احاله مسئولیت به رژیم صهیونیستی دربرابر ایران 
است؛ پس می‌توان گفت ورود رژیم صهیونیستی به آب‌های 

خلیج فارس کاملًا یک موضوع امنیتی-نظامی بوده است
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